
 

 

  
  

  اشراق  نسبت صادر اول با مخلوقات عالم از منظر شيخ 
 با تأكيد بر تناظر مفهوم فيزيكي و متافيزيكي نور

  2*، حسين بلخاري قهي1، عباس جوارشكيان1علي حقّي
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  اليه دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي دكتري حكمت متع. 2
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  دهيچك
 ياو از حكـم نـور   قي ـاسـت. درك عم  ياسلام ةشيدر عرصه و قلمرو اند ينور ميحك نيتر بزرگ اشراق  خيش ديترد يب

 ـا يبر حكمت نور هيتك زيقرآن و ن  ـباسـتان، جر  راني  يحكمـا  نِييالمشـرق  ةحكم ـاز  ريتـأث  نيو همچن ـ ينوافلاطـون  اني
گذاشت كه  يجا به ياسلام ةحكمت و فلسف خينور در تار از يا فكورانه ارينظام منسجم و بس نا،يس چون ابن يا بلندمرتبه

، نخست بـه  اشراق خيش يصادر اول در نظام فكر تيمقاله با محور نيادر داشت و نه پس از او.  يا از او سابقه شينه پ
و سپس بيان و شرح ابعاد نسبت صـادر   ايم ر در مفهوم فيزيكي خود با معناي متافيزيكي آن پرداختهبررسي تناظر ميان نو

ي شيخ اشراق را هـدف  نيب جهاننسبت ربوبيت، حبي، معادي و مشكات در  جمله مناول با موجودات و مخلوقات عالم 
نور محسوس و نور معقول است. از همين رو . مسئلة اصلي تحقيق كاهش فاصلة ميان محسوس و معقول يا ايم قرار داده
است كه بحث، از مفهوم فيزيكي نور آغاز شود و در حقيقت با شرح اين معناسـت كـه در حكمـت اشـراقي       سعي شده

ظاهر، مقابل باطن نيست. فيزيك در تقابل با متافيزيك نيست، بلكه آخرين سطح ظهور باطن يا امر متافيزيكي اسـت. در  
شيخ اشراق، هستي، وجود واحدي است كه گرچه در مراتب، سير نزولي دارد، در اين فرآينـد هرگـز    نظام مراتب نوري
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  نورنسبت فيزيكي  )الف
 ـر دهد ييرا تغ ياست شكل جسم كه قادر شود محسوب مي يتيرو كمين، كيزيدر ف ا آن را ي

حرارت  و سبب يحاصل آزاد شدن انرژ ،رو حاصل حركت و حركتيبه حركت درآورد. ن
 ـو ناپ يت جهان معنـو يعنوان كلّ نور به نبهن جياز ا ،حاصل تابش نور است ،و حرارت  ،داي
  .شود دانسته مي يجاد جهان ماديا يةاصل اول
 ـعلا، لقت كه مشتمل بـر صـفات  رت عناصر خين صورت و سيبنابرا ات يم و خصوص ـي

رنـگ و زمـان و در   ي، هماننـد انـرژ   ،از نـور  يدر اشكال مختلف ـ ،آنهاست يو جمع يفرد
هـاي   ن اشكال كه از تابش چشمهيد. انده مي ليرا تشك اي رايانه كي و صفري كدها، تيأه

بسته بـه منبـع و    ،نديآ مي وجود به يسيو مغناط يكين الكترياديا انتشار همزمان ميگرما  ،نور
را از  يمتفـاوت  خواص، طير شرايرنده و سايسكون گ ايحركت ، امواج ةرنديگ ،ط تابشيمح

 يك منبـع نـور دارا  يزند. مثلاً  مي تنوع جهان خلقت را رقم ،ن امريدهند كه ا مي خود بروز
جـزء   ،ن تنهاين بيكه در ااست بنفش  يف مادون قرمز تا ماورايان طيحد فاصل م اي حوزه
 ـانسـان ر  ياز آن برا يكوچك  ـواكتيمـواد راد ، x مجهـول  ياسـت. پرتوهـا   شـدني  تؤي  ،وي
 ةز از جمل ـيها ن حرارت و رنگيي، ويامواج رادي، امواج كوتاه و بلند صوتي، هانيك يپرتوها

وجـود   شـان درك و شهود امكـان انسـان   يگر است كه معمولاً بدون ابزار برايدهاي  فيط
  . ندارد

 ـكوچـك  هاي  ا روزنهيچون منشور  ييها يتلف و صافوجود موانع مخ هـاي   يا عدس ـي
 سـبب هستند كـه   يطيشرا ةز از جملين يسيو مغناط يكيالكترهاي  دانيا مير و محدب عمق
آن بـه   يةا تجزيد يفام شدن نور سف جمله تك از نور من يمختلف يها جاد مراتب و صورتيا

 ـممانعـت از بـروز ا   يا حت ـيا صوت ي سرما ول شدن به گرما يتبد يا كدر شدن، ها رنگ ن ي
ات صرفاً بر شناخت شكل و ساختمان ين عمليا ةت و نحويفيند. شناخت كشو مي ها انيجر
دگاه سـاختمان  يشتر بر دو ديباند،  ق كردهيتدق موضوع نيكه در ا يي. حكمامبتني است نور
  . اند دهيورز تأكيدنور ي موج واي  هرذ
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اسـت كـه از منبـع نـور      يكه ساختمان نور متشكل از ذراتن مبناست يبر ااي  ذره نظرية
 ـكـه قابل  دارنـد  يقطعاً ساختار ،هستند يات اگرچه نامرئرن ذيد. انشو مي ساطع ت انتقـال  ي

در واقع ، روستينور حامل ن بر عهده دارند. ،را كه رسالت نور است ياتيصفات و خصوص
 ةجـاد مـاد  يا، رسالت نـور  د،را دار هدل شدن به مايت تبديقابل ت و از آنجا كه انرژيروسين

 ـعالم به درون ا ةننديآفر اي رايانه يم و كدهايعلا، ه و انتقال صفاتياول ت يه و هـدا دن مـا ي
 ةات پراكندرذ ،ن انفجار بزرگيم حاصل ايدان مي .جهان استسمت توسعه و گسترش  آن به

 آنها ،ن ذراتيبه ا يانرژ ينور با اعطاوجود دارند.  يتناهيلا ياست كه در فضا ينامحدود
 ـ كن ـ ترغيب مي افت كماليدر بهك به حركت و جنب و جوش و يرا تحر كـه   يد. نـور مرئ

را  آنهـا يي، است با برخورد به ذرات سرگردان فضـا  يسيمغناطوالكتر ياز انرژ يصرفاً شكل
 ،رهمنـام هسـتند  يكه غ آنهاگر دور و يكديهمنام از  يبارها يذرات دارا .خواهد كرد باردار

 ـاول ةكه مادكنند  ايجاد ميرا  يتر و ذرات بزرگشوند  ميصل تهم م به  ييه و عناصـر ابتـدا  ي
  هستند.

شـكل   كـه بـه   اسـت  امـر فاقـد بـار    يكه نور در باد ي خواهد بودن نكته ضروريذكر ا
 ـآن نهـاي   الكتـرون شود و بر  مي اتم يعنين جزء ماده ينام كوانتوم وارد اول هب ييها بسته رو ي
به مدار  ين انرژيافت ايشده با در جييشود و الكترون ته مي آنهاج ييته سببكه كند  مي وارد
اخـتلاف   ةواسـط  ا بـه ما شود. مي بار الكترون صاحب بار ةز بدون واسطيرود. نور ن مي بالاتر

ن پـس الكتـرون   ي. از اكند ايجاد مي را يسيو مغناط يكيدان توأمان الكتريك مي ،بار با هسته
ل و يتبـد  يس نـوران يالكترومغناط يرويك نيحركت و جذب كوانتوم به  ي،افت انرژيبا در

 موجـب  يدانين ميكند كه چن مي ليتبد يسيمغناط ةدان جاذبيك ميرا به  اتم يدرون ةمحدود
ك موجود ي يةشود كه تجز مي رهمناميذرات غ ييا همگرايات همنام رذ ييا واگرايپراكنش 

ن فعل و يحاصل چن ،ك موجود مركبياكنده به ب ذرات پريات پراكنده و تركرمركب به ذ
  است. يانفعالات
تمـام   محيط پيرامـون، خود و  يجنبش ياز انرژ يريگ ذرات با بهره ،لدر و تبيين تغيدر ا
 ـد مـواد در سـطح جهـان خلقـت ن    يتول ةدامن گونه اينگذارند و  بنيان مي را ياديبن عناصر ز ي

ل و يأت عناصر اصيدر ه ديصورت ما يداراهم  ياديكه ذرات بن آنجاابد. از ي مي گسترش
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 در، هستند آنها يو نوران يها و هم صورت معنو ر اتم و تمام مواد متشكل از اتميناپذ هيتجز
 يتيد. موجـود شو مي ت واحد ارائهيك موجودياز  ييها حالت، ها ن صورتيوحدت ا يةسا
ر يي ـتغ ياز گـاه  كـه هـر   يتيموجـود  ،جهان خواند يهمگان ةا مادي يتوان آن را انرژ مي كه

مركـب  ، ط استيبس هكنيا با توجه بهن واحد يگردد. ا ميدهد و به مبدأ خود باز مي صورت
را  آنهـا  يهستند كـه انـرژ   ييكالبدها يادين ذرات بنيا، نيبنابرا .هم هست يادياز ذرات بن

در  تأمـل  ابـد. ي ميشود و تجسم  ميآنها ظاهر دهد و در  ي خود قرار ميگاه صورت ماديجا
ي عناصر بنيادي عالم و مفـاهيمي  ارگذ انيبنتأثير تغيير و تبدل ذرات در  همچوناين معاني 

و بازگشت به مبدأ، مفاهيم بسيار آشنايي براي يك عالم به حكمت  ها صورتچون وحدت 
اشراقي هستند، زيرا تمامي اين مباني در متافيزيك نور نيز حضور دارند. اين همـان معنـاي   

كه در تناظر ميان محسوس و معقول يـا نـور فيزيكـي بـا وجـه متـافيزيكي آن       دقيقي است 
  وجود دارد.

  نور يمتافيزيكنسبت  )ب
اسـت كـه بـه     يمـاد  ياياش ـ يـة لشد، نور اصل اوك نور اشاره يزيكه در بحث ف گونه همان

 يجاد حركت جـوهر يو ا يلان معنويس ةواسط ن امر بهيابد و اي مي ر شكلييگر تغيعناصر د
 ـ يو عـامل  كنـد  مـي ك اتـم اعطـا   ينور جان و روان را به ، واقع . درهاست اتمدر  از  يدرون

 ونـد يپ يچنـد را بـه زنـدگ    ييها اتمك موجود مركب از ياست كه  ييرويات و نيقدرت ح
 ـ  و منحصر به يياستثنا يك نوع انرژيدهد. او واجد  مي ذرات تـرين   يفرد است كه تـا درون
 يتيدهد. عرَض مي ليو عرضَ اجسام را تشك كند ميز نفوذ يته نن هسياديذرات بن يعني ها اتم

 ـجوهر اتم و ذرات بن ،حركت ،اتيكه ح  ـنهادر ن آن و يادي  ت موجـودات عـالم را سـبب   ي
  د.شو مي

ا و امـور عـالم   يچون در اش ـ: «ان كرده استين بين مطلب را چنيماحصل ا اشراق شيخ 
كه  ديم ديخواه ،افتيم ينور نخواه يورا يديب و بعير قرثّؤچ ميه ،ميپژوهش كن يدرست به

 يگريهر وجود د ينور و منبع اول هر ياصل ةكه سرچشم ينور ،جز نور محض، در وجود
 ز هريو حرارت و حركت ن است صادر از نور، چون محبت و قهر ؛نتواند بود يثرؤم، است
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و  يز شـهو اعـم ا  يشـوق  يات در قـوا كه حرارت بالـذّ  نجاستيااز ند، ستهدو معلول نور 
رسـد و   مـي  در حـرارت بـه تمـام و كمـال     آنهـا  ةكند و وجود هم مي دايت پيمدخل يغضب
). 58: 1382(كـربن،  ». گـردد  مـي ي و جسمان يموجب حركات روحان، ز خوديات ما نيشوق
شايان ذكر است كه از منظر شيخ اشراق نور مطلق در سريان خود در تمامي ابعاد عالم  البته

. اين يعني حقيقت نور در عالم نور شود يمتكمالي تمامي موجودات سبب حركت و سير اس
  .شود يمروحاني است و تأثير آن در نور حسي و ديگر ابعاد عالم ظاهر 

 ـا مولكول يك اتم ي رض براگرچه عفيزيكي  نور  ـا ي  ـ، ك موجـود كامـل اسـت   ي كن يل
منـوط   ابتـدا جود مو هرام ياست و ق يعني نور متافيزيكي خودجوهركه قائم بالذّات  يعرض
علـت   يعن ـي. خواهد بودت حركت و حرارت لاوست. نور ع عرض و سپس جوهر اميبه ق
 ـچو نـور متافيزيـك،    آنهـا أت و اشكال و نسَب يب اجسام و هيقر يفاعل  جـز اربـاب   يزي

و  زند مي ز رقمير را نينور سرنوشت و تقد يعنين يست. اين آنها يو اصحاب نوران فيزيكي
و معرف  دجنس و فصل و ح اصل نور بسيط است و كه قت استيحق اين نيمب« ن كلاميا

 ـظاهرتر از معرِّف باشد. چ ). زيرا كه معرَّف، بايد107: 2، ج 1372(سهروردي، » ندارد  يزي
  ن ظهور است وجود ندارد. يقتش عيظاهرتر از آنچه حق

چ ين ه ـينـابرا شـوند. ب  مي ز در پرتو آن ظاهريا نير اشينور تنها به خود ظاهر است و سا
 ـن يز بيچ چيه« نيهمچنست و ياز نور نتر  ز ظاهرتر و روشنيچ  ـازتر از نـور بـه تعر  ي ف و ي

 ـغ ةكه ذاتاً ظـاهر و ظاهركننـد   چرا ،ستين ييشناسا : 2، ج 1372(سـهروردي،   1 »ر اسـت ي
گونه كه گفتيم نور واحد بسيطي است كه جزء ندارد و عرض منفرد و مسـتقل   ). همان105

را  يكه اگر هر عرض ـ چرا ؛نداردمغايرتي ط بودن او يبا بس ،ك از موجوداتيردر ه بودن او
 ـ، ابندي مي تابش، اعراض همان نور واحدند كه از همان منبع ةهم ،ميبدان ينور ييجز كن يل
حاصـل برخـورد ذره    ؛دشـو  مي مشاهده يدر انوار تابش ي كهزان انحرافيه داشت مجد تويبا

 ـ هر يساختار متفاوت وجود ةواسط و به يات اتمرنور با ذ در رابطـه بـا بـار     ويـژه  بـه ك ي

                                                           
ريفه و شرحه فهو الظّاهر، و لا شيء في الوجود أظهر مـن النّـور، فـلا شـيء     ان كان في الوجود، ما لا يحتاج الي تع. 1

 .أغني منه عن التعّريف
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امـا مسـتقل كـه هـم حاصـل       ،ريظاهر كث با ابعاد به ييط را به اجزاين واحد بسيو ا ستآنها
چـون سـرعت و    يبر اثـر صـفات   تيا حيو هم حاصل تابش و بازتاب تر  نييتصاعد انوار پا
  د.كن مي هيتجز ،شتاب است
 نيبعد صادر نخسـت  ةو در درج يو ذات مطلق اله لانوارنورا اول ةط در درجيواحد بس

 ـاو ن صدر عنه الواحديالواحد لا است كه بر اساس قاعده يعني نور اقرب ط يبس ـ يز واحـد ي
 ـ يظلمـت جـوهر   يعن، يرنوريك غيك نور و ، يامكان ندارد از نورالأنوار« است. چراكه ا ي

 نـور محـض   نخسـت كـه   ). اين صـادر 125: 2، ج 1372(سهروردي، » عرضي، صادرگردد
ت يدر واحد يراتييتغ سببن وجه يك وجه منفعل دارد كه هميعلت مخلوق بودن  بهاست، 

خاسـتگاه   كه يساحت« ن كرديين تبيتوان چن مي بودن را ين دووجهيد. اشو مي و بساطت آن
) كـه در  37: 1384(كـربن،  » اسـت  رنـدگان نـور  يپذ گـاه يكـه جا  يساحت است و منبع نور
كـه   خوانند ي مينفساني و قواهر عرضي عقلاني طول ن دو وجه را قواهريا يقاشرا اصطلاح
 ـغاسق و ه جواهر و مدبر برازخ و يبعدها انوار اسپهبد يعرض از قواهر  يظلمـان هـاي   أتي

 تيحكم خالق يبه اذن اله يبعد نسبت به صوادر نيصادر نخستب يترت نه ايند. بيآ مي ديپد
صـادر   نكـه ياگذارند.  نمي قدم يهست ةاو هرگز به صحن ةواسط يب موجودات چون ابد.ي مي

از  يناش ـ ؛و تكثـر را شـكل دهـد    كندابد تا از وحدت و بساطت عبور ي مي ن امكانينخست
 يتعـال  حـق مهم كـه   مسئلةن يز اياش و ن رهكيدائم است از ذات نورالانوار بر پ يضيف ةافاض
 شـود  مـي  م اسـت و لازم ياو قـد  ةاراد« كه ده است. چراكرخود ابداع ن ةبر اراد را بنا يئيش

 ـر ايو نظـا  يزمان تأخرعالم از او به  ) و 45: 1383(سـهروردي،  » نگـردد  تـأخر متـأخر،  ن ي
 ـد كه اشوم يقد عبارتي به : گـر فرمـوده اسـت   يد يدر جـا  نيهمچن ـ .ن امـر محـال اسـت   ي
 ـوالا قـدم جم ، سـت يع موجودات نيجم ةنورالانوار علت تام«  ـ مـي  ع موجـودات لازم ي » دآي

  ).89: 1358(سهروردي، 
 ـخ مـي حادث است و حادث از حادث بر، نشيدهد كه آفر مي ن دو موضوع نشانيا . زدي

 ـحادث را با حادث بسته كرد تا خ«  ـ ،ض دائـم گـردد  ير و ف ـي » در ذات او يريي ـچ تغيه ـ يب
ر اگـر نـه   يل و تغيمنزه است از تبد يتعال يذات بار« گريعبارت د به). 146: 1379سهروردي، (

 ).144: 1358(سـهروردي،  » نبـودي در عـالم مـا    يچ حـادث يهرگز هي، كات افلاك بودحر
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 ـكـه در ا  داند. چـرا  مي آنها يعيحركات افلاك را طب يسهرورد  يصـورت بـالاخره روز   ني
 ـاتم كبهاي  ها و پروتون نوترون، ها شوند. افلاك در واقع همان الكترون مي فقمتو  يعنـي  ري
 ـن آنهـا دمنـد.   ي ميات را به كل هستيا حركت خود حهستند كه ب الافلاك فلكي هست  يروي
 حركت دنور قاهر كه سبب و مم« كنند مي افتيدر ياله يشگيضان هميخود را از فَ ةمحرك
تا مشاهده انـوار جـلال    يو حق تعال) فلك( ان اوياست م هواسط و است به نور خود فلك
» گردد يموجب اشراق يهر حركتشود و  يموجب حركت ياشراق تأثير ةواسط كند كه به ياله

  ).144: 1358(سهروردي، 
 مـن از فسـاد  يثابـت ذات و ا ، دائـم صـورت   يانبم ريافلاك را اشخاص كر يسهرورد

پس مستمر شد به جـود حـق   : «دننش را استمرار و بقا بخشيداند كه با حركات خود آفر مي
 :1358سـهروردي،  (» يدائم از آن عاشقان ربان يسبب وجد حدوث حادثات به يسبحانه تعال

 ـ  يروهايقبض و بسط ن سببحركات افلاك ). 145 نـور   از وجـود  يموجود در انـوار متلأل
 ـزها پديشان استعداد چيبه حركات ا: «دشو مي نشيل آنها به مواد آفريو تبد درمج  ـد آي د و ي
 ـلا آنچـه جـاد كنـد   يعزّ و علا ا يبار  ـهـر چ  ،ق اسـتعداد باشـد  ي » شيرا در قـدر خـو   يزي

  ).146: 1358 (سهروردي،
 ـ مجرد نور از نورالانوار به يانوار متلأل ةپس افاض او را وادار بـه  ، نـور اقـرب   ا همـان ي

 ياز وي انوار اسپهبد و انوار قاهره ن تشعشع دو دسته نور با ناميكه از ااست ده كرتشعشع 
 ـبر اساس اشوند.  ي تقسيم ميو عرضي قواهر طول شوند كه انوار قاهره خود به مي صادر ن ي
 يبرابر با نفـوس و انـوار اسـپهبد    ي،مترادف عقول و قواهر عرض يقواهر طولي، بند ميتقس

و از شوند  تر مي فيضع، ندشو مي چه انوار از خاستگاه خود دورتر ا جسم است. هريبرزخ 
آنها به جوهر غاسق و  يجيل تدريتبد سببن بعد يو ا ابندي ي ميشتريب ةقت خود فاصليحق
بنابراين انوار بـه فيزيكـي و متـافيزيكي     ند كه خاستگاه اجسام هستند.شو ي ميأت ظلمانيه

عبارتي نور فيزيكـي يـا خاسـتگاهي عنصـري مثـل خورشـيد يـا         . بهنديفتعرقابل انقسام و 
كـه همـين نـور در بنـد،      است  آمدهي عنصري به بند ا مجموعهي انساني دارد يا در ها سازه

 ـخ خـود بـه ا  يش ـ چنانكه. زيرا آورد يمم امكان تعالي اشيا و موجودات را فراه ن موضـوع  ي
از  يبعض ـ چنانكهند؛ كيكه به نفوس نزدند فيره آنقدر ضعيچ از انوار يبعض: «كه دارداشاره 
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 ) و همـين ضـعف و  157: 1386(يثربـي،  » نفسـانيند ازمند روح ينفوس در ارتباط با جسم ن
 ـز ميانوار است كه موجب تمـا  يجيتدر يسست  نيو صـادر نخسـت  ان ذات حضـرت حـق   ي
 1»خواهـد بـود   )كيتشـك (ز نور اول از نورالانوار بر اسـاس كمـال و نقـص    يتما. «دشو مي

  ).  127: 2، ج 1379(سهروردي، 
 ـخ مـي بر )هستند و نور اقرب كه نورالانوار(كه از خاستگاه و منبع نور  ينور  يدارا، زدي

 نيهمچن ـر اسـت و  گ ـيط بر سـاحات د يو طبعاً مح بوده ياكنندگيات و واجد قدرت احيح
 يك ـيزيو ف ياضيبر منطق ر يار آزاد مبتنيكه از اراده و اخت شود محسوب مي يفاعل مختار

خود  يريپذ است و با قدرت نفوذ يهدف و مقصد عال يش و دارايبرخوردار و مدرِك خو
 بخشـد.  مـي  ه معنا و به معنا مادهدبه ما يروح همچونو  كند ميدر بطن ذرات عالم رسوخ 

 ـماده گفت  توان يمفيزيكي استمرار نور متافيزيكي است و به همين دليل  پس نور ا جسـم  ي
كن نور نهفته در باطن آن از جنس انـوار سـافل اسـت كـه     يل ،داردريشه ز در نور يك نيتار
كـه   آنجا. اما از شود ي ميات تلقيو فاقد ح جان يب، علت ضعف و فقدان تحرك و انفعال به

سمت مبدأ و تعالي هستند؛ صـادر اول كـه    تقويت و حركت به اين نورهاي ضعيف نيازمند
يي بـه  ها نسبت. فلذا رساند يمرا مدد و ياري  آنهاو ديگر نورهاست،  نورالانوارة ميان واسط

  .دنابي يمشرح ذيل ضرورت 

  ل با مخلوقات عالم  ونسب صادر ا
  نسبت ربوبيت .1
و  يچراكه بعد وجوداست،  لوقاتر مخينسبت نور اقرب نسبت به ساترين  ن نسبت مهميا

را دور از  آنهـا م در يهرگونه دخـل و تصـرف مسـتق   ، قيات و اعراض خلايبه ماه يآغشتگ
ن وجود بـا عظمـت   يند. اشو ي مير در ذات حق تعالييرا سبب تغيز، سازد مي تيشأن الوه

اوسـت   ؛و هو القاهر فوق عباده« است يفراتر از هست ،گانه استيكتا و يكه در وجود خود 
مرتبـت   يا بنا به كلام حضـرت ختم ـ ). ي18(انعام: » بر بندگان خود قاهر و مسلط است كه

                                                           
 التمييز بين نورالانوار و بين نورالاول الذي حصل منه، ليس الا بالكمال و النقص.. 1
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مخلوقـات را بـا    ةو هم ـ؛ ع الخلق بـه قدرتـه و برهانـه   يو قهر جم): «ص( بن عبداالله محمد
امـور مـرتبط بـا     ةهم ـ رو ). از ايـن 33: 1384(انصاري، » سيطره داردقدرت و برهان تحت 

 شـود،  محسوب مينورها به نورالانوار ترين  ن كه مقربيبه صادر نخست ،آن يو اجزا يهست
واسطه از ذات نورالانوار صادر شده و قائم  يكه ب اي بوده ده است. نور اقرب اشعهشواگذار 

  است. يتعال يش و ذات باريش و مدرك ذات خويبه ذات خو
اجب به ذات و، ن اشعهيا يحدوث و بقا. شرف ممكنات است دكه سرح يابداع ينور

 .1: متصف به سه صـفت اسـت   اقرب نور، ن نوريا. «خالق او و ممكن به نفس خود اوست
 ـآن چ يي. شناسـا 3؛ شيذات خـو  يي.شناسا2؛ ذات نورالانوار ييشناسا كـه بـه ظـاهر     يزي

 خـروج ي، درون ياثر بهجت كن در بطن وجود خود او مندرج بوده و بريعدم است ل، ستين
  . است كه در بطن اوست ) و اين همان عالم آفرينش31: 1358(سهروردي، » كند مي

لحاظ جامعيت ايجادي مراتب وجودي خود، مدرك اين مراتـب اسـت و بـه     نور اقرب به
كنـد،   اعتبار اين ادراك، به كمال و نقص خود واقف خواهد بود. چون در كمال خود نظر مـي 

اين مشاهده بهجت است. بهجتـي  كند، ماحصل  كمال، جمال و جلال نورالانوار را مشاهده مي
انجامـد و چـون بـه نقـص خـود نظـر        كه به اتصال با نورالانوار و ايجاد نور قاهري ديگر مي

يابد كه بتواند با تكيه بر  كند، نياز خود را به چيزي مي افكند و آن را با كمال خود قياس مي مي
، رخوت، سـكون و ثقالـت   آن به كمال برين دست يابد. اين احساس نياز در او ميل به سستي

كند. گرچه حاصل اين ميل هم نور است، ليكن اين نور را كه به تـدبير كـم و كيـف     ايجاد مي
ها واسـط   . برزخهاست برزخپردازد، نور مدبره گويند. حاصل اين دغدغه توليد  اين دغدغه مي

  ميان كمال و نقص هستند. كمال، نور محض و نقص، جسم سياه و تاريك است.
كه در عالم وجود به شـرح   يدانند. نسبت مي ك برزخ را معادل نفس در فلسفهيزيتافدر م

اي  ابـد. در واقـع سلسـله   ي مي لزتنتر  نييب به مراتب پايبه همان ترت، رديگ مي فوق صورت
د و شـو  مي ذره تكرارترين  ن موجود و كوچكيتا دورتر يدرخت يه نمودارهايروار شبيزنج
  بهره باشد. يت صادر نخست بيو ربوب يات الهيناست كه از عيناي  چ ذرهيه

اشـراق و   ي،سـهرورد  يبرا. اشراق است، صادر نخست يتيببورهاي  روشترين  از مهم
شـرق   و حات از شرق اكبـر يلذا در تلو بود، ييو جهان روشنا ياز عالم روحان يشرق رمز
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ز به تبع او غـرب  يناگر ما  است. نور اقرب و نام برده كه منظورش ساحت نورالانوار اصغر
. جهـان  اشاره داريـم  مدبره و انوار هدبه جهان ما ،ميم كنيتقس غرب اصغر و را به غرب اكبر

  است.  يجواهر جسمان يجهان رقت نور و غلظت و فشردگ يكيماده و تار
 د.كنن ـ مـي  را مكتوم و پنهان آنهاات يحهاي  نور را حبس و نشانه ي،ذرات ماد يفشردگ

تيهـدا  آنهـا ن نورها را خلاص و به خاسـتگاه  ين موانع را برطرف و ايا )(انوار قاهره رب 
، اسـت  يطـول  يمحـور  شود) محسوب ميكه نماد تابش نور (. محور شرق به غرب دكن يم

 ـدارد يو افق يات عمودصدر مخت يكه هر ذره حركت جنبش، ت ذرهينها يشامل ب  ـ. ب ن ه اي
ي طـول  ياست. محورها ينوران يعرض و يطول ياز محورهااي  ق فضا مشتمل بر شبكهيطر
 ـبـا دن  يميمستق ةچ رابطيهات جهان خلق را بدون هماي افق  جـاد يظـاهر و محسـوس ا   ياي
ا اربابان انواع را يالگوها  دارند كه كُهنِ يحالات واسطي، عمودي عرض يكنند و محورها مي

بـه   نور اقرب كه يگريكنند. پس روش د مي جاديا) هستند آنها ير و اجسام مثاليكه تصاو(
  است.  ارباب انواع حضور ،جهت استعلا و كمال انوار سافل در نظر گرفته

 ـ مبدأ هر: «آورده است النوع رب فيدر تعر اشراق شيخ  كـه آنهـا را  ي ك از انـواع مـاد  ي
 ـو پروردگـار ا  (انـوار قـاهره)   ره است كـه رب يچ ك نوري مينام مي طلسم ، ن نـوع اسـت  ي
1386(يثربـي،  » نوع قائم به ذات و مجرد همين انواع مادي استنظر حقيقت، النّوع از  رب :
146ل ينوران يذات النوع، ). ربمنـتج بـه    ية اواست كـه سـا   يقواهر عرض يايو از مراتب ع

 ياشخاص ـ، اربـاب انـواع   است. يشود كه مترادف با مثلُ افلاطون مي خاص يوجود شخص
  هستند. موجوداتانواع ت يقائم به ذات در عالم انوار و مطابق با ماه

را گشـوده و در خصـوص آن سـخن     يمتعـدد هـاي   فصل ،النوع رب ةدربار يسهرورد
و بر اين معنا تأكيد دارد كـه:   ده استكر را عنوان دور آن خاستگاه يبرا تيار گفته و حيبس
كـدام از   كـه هـر  انـد   ده و گفتـه ربر كثرت عقول مج ـاند  فارس حكم كرده يع حكمايجم«

 نيهمچن ـرسد و  مي وض آن عنصر از آن عقليع فياست كه جم يالنوع را رب طيعناصر بس
 ـدر ا نيهمچن). 31 :1358سهروردي، (» ات را ارباب انواع است از عقولبع انواع مركيجم ن ي

دانـد   صي مـي رد و آن را نور مدبر خايگ مي بهره سرشت كامل اي طباع تام رابطه از اصطلاح
 و از او مراقبـت  دهـد  مـي  روان و صورت ،دهيركت بخشرو و قوت حيش نيكه بر نوع خو
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دارد  يقدمت زمان ياست كه وجودش بر وجود فرد انسان ينگهبان ةفرشت طباع تام«كند.  مي
و ظهـور   يجمال ربـان  ةاز او جدا شده و منتظر مشاهد، خود يدر وجود خاك يو فرد انسان

ر خـود را بـه جسـم و امـور     عم ). او در حالي كه گذران77: 1382(كربن، » است يسبحان
  د.كن مي تيرياو را مد يو باطن ينور مدبر و طباع تام امور ظاهر ،سپرده است يجسمان

، معارف را به مـن الهـام كـرد   ي، روحان يهمانا ذات: «ديگو مي از قول هرمس يسهرورد
 نيهمچن ـ). 75: 1382(كـربن،   1»تو هسـتم  طباع تام ؟ گفت منيستيبه او گفتم تو ك گاه آن
كه در عـالم عقـل    يآن انسان كل: «دهد مي نشان يقيرا در وجود انسان حق يباع تام انسانط

مختلف است كه آن اشـعه   يةنورانهاي  است كه مراد اشعه يذات نوران يدارا ،موجود است
(سـهروردي،  » تابد شود و بر افراد انساني كه در عالم صورت موجودند مي فائض مي ياز و

 ـگـران اسـت و جبرئ  ياز دتـر   مرتبـه  و بلندتر  يكه قو ها اشعهن ياز ا ). يكي42: 1358  ـل ي ا ي
اي  رهينور چ. «شود ي ميالنوع و سرشت كامل انسان معرف عنوان رب به ،القدس نام دارد روح

القـدس  روانـبخش روح ، بزرگان عالم ملكـوت  يةپا، ليجبرئ يعنيوع انسان است نال كه رب، 
بخشد تا در  ميي درنور مج، انسان يب عاليبر ترك، لتيو فض يزندگ، توان، دانش ةبخشند

(يثربـي،  » بدن او تصرف كند، اين همان نور مدبري است كـه سـپهبد جهـان مـادي اسـت     
تواند در نوع خود تصرف  ي ميالنوع زمان است كه رب ينكته ضرور ). ذكر اين187: 1386
 يبـرا  يانسـان  يرصـورت ظـاه   ،افتـه باشـد  يكه آن جنس به كمال مطلوب نوع دست  كند

 ـح يوجـود  ةكه از لحاظ مرتب ـ يچه بسا انسان ،ستين يل كافيحضور جبرئ  ـوان ي  تـي ا حي
  . ابديباي  بهره يتواند از طباع تام انسان ي نمين موجوديچن، وان استياز حتر  پست

 يو صـورت ملكـوت   يان صـورت ناسـوت  يا انطباق ميانب ةد گفت رسالت همين بايبنابرا
، روان يالقـدس اعطـا   روح ةف ـيوظ. «ن طباع تام اتصال دهنـد يرا به ا اوانسان بوده است تا 

). مـزاج  116: 1358(سـهروردي،   2»اسـت  يلت به مزاج اتم انسانيات و فضيح، دييتأ، علم
اشـراق   شـيخ  كند.  ي مياله ةافت نفخيروح است كه او را مساعد در ه شدنيتسو همان اتم

                                                           
 .؟ فقالت: انا طباعك التاممنانتانّ ذاتاً روحانيه القت الي المعارف، فقلت لها . 1

 .القدس، واهب العلم و التأييد، معطي الحيوه والفضيله، علي المزاج الاتم الانسانيروح  .2
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دانــد كــه برگرفتــه از  ي مــيو أب ســماوالقــدس  ل و روحيــالصــور را همــان جبرئ واهــب
ن ممكنات يدر ب ها مزاجاتم  ياز آنجا كه مزاج انسان: «ديگو مي است. او يلياصطلاحات انج

 ).98و  45: 1383(سـهروردي،  » الصور اسـت  واهبض و كمال از يقبول ف يمستدع ،است
ان او يكه رابط م بوده يقيانسان حق يدرون يروهاياز ن ييرويا ني يل ملك الهيدر واقع جبرئ

از جهان اكبر را در خود  يريتصو ييجز ياست. اما از آنجا كه هر انسان يو محمل علم اله
 ـ يز از قـوا يل نين جبرئيل خاص خود است كه ايجبرئ يز داراياو ن، دارد  يو فكـر  يعقلان

 عالنو رب زيكه او ن( يل كليوض را از جبرئيافت فيصال و درتت اياست و قابل يانسان فرد
 ـ كه قائل بـر  نجاستياو از  كند ميافت يدر) است ييل جزين جبرئيا  وم طبـاع تـا  كـه   ميآن

  اوست. خود خاصي، هر موجود سرشت كامل
  نسبت حبي .2
ان نور اقرب و انوار سـافل برقـرار   يا مير مخلوقات يان صادر نخست و ساين نسبت كه ميا

 ـ ين يداست و موجو ير به اساس تمام هستيعشق و خخواهد بود،  بهـره   يست كـه از آن ب
اصل و منبع قواست و قوا فروع او هستند  ،را نوريز ،ه عاشق نور اسفهبدنديبدن يقوا. «باشد

) و بر همـين اسـاس   151: 1358(سهروردي، » عشق استرساند  يو آن كه سافل را به عال
 كـار  ) را بـه 31: 1358(سـهروردي،  » و النّور هـو مغنـاطيس القـرب   «است كه شيخ اصطلاح 

هـاي   هـا و حجـاب   نور شدن آن است كه پـرده  ،انجذاب كامل ةدن به مرحليبرد. اما رس مي
و «خواهد بـود.  رفع حجاب هاي  قت محبت از راهيدن به حقيو رس شوند يمده يدر يظلمان

وصـال معشـوق    ،عشـق  ةو ثمر نديكه آن را عشق گو محبت مفرط است ،شوق ةچون ثمر
ه كه مـانع وصـال   يصيشوق وصال معشوق بعد از فساد ص ةثمر، است بعد از رفع مانع! پس

اذا كمـا  " ت اطاعت محبوب است به اطاعت امر رسولباست از جمله علامات شوق و مح
 ،ديورز مي بگو اگر به خدا عشقاالله،  حببكمي يقل ان كنتم تحبون االله فاتبعوني: قال االله تعال
). 168: 1358). (سـهروردي،  31: عمـران  آل» (ز عاشق شـما شـود  يد تا خدا نييايدنبال من ب

دن به كمال مطلوب است. شوق وصـال و  يرس يعاشق از معشوق تنها راه ممكن برا تبعيت
هم لذتبخش و  يهر موجود ييگرا و كمال ييجمال عاشق هم علت حركت استعلا ةمشاهد
ا و ر عقليهكند بر كثرت طلب نفوس افلاك اشراقات  مي دوام حركات افلاك دلالت. «است
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ل است بر افراط محبت نفـوس افـلاك بـه انـوار قـاهره و      يدل ،ن كثرت طلب و خواهشيا
 ـنـد و ا يمحبت مفرط را عشق گو » ن عشـق ازلاً و ابـداً در نفـوس افـلاك موجـود اسـت      ي

و  يشگيسبب حركت هم ،عشق در نفوس افلاك دائمِ ). اين حضور85ِ: 1358(سهروردي، 
 ـو پو يسرزندگ، اقيو اشتكه شوق  ي. اشراقاتشود مي ياشراقات جاودان را بـه عاشـق    يياي

جمـال و   ةانوار قاهره ازلاً و ابداً از مشـاهد . «ن همان بهشت موعود استيدهد و ا مي هيهد
  ).72: 1358(سهروردي، » باشند مي متلذذ و مسرور ،كمال نورالانوار كه بالذّات است

  نسبت معادي .3
ن نسبت همـان نسـبت   يشود. هرچند ا ي ميعالار سافل به انو انجذاب انوار سببكه  ينسبت

گر يعبارت د بهخواهد بود.  ريناپذ و اجتنابكطرفه ين عشق يا اما، است يتعال يعشق به بار
 يكـه موجـود عـال   اسـت ( ر از رجوع به اصل و مبدأ خود يناگز كه ن موجود سافل استيا

دهـد كـه    ي ميرو يدا زمانا اكراه داشته باشد. بازگشت به ابتيچه به آن عشق بورزد  )است
 ـده باشـد و ا كرخته و خود را رها ياز بند آن گر ،مانده در ماده و جسم نور نهفته و پنهان ن ي

 ين موجود بالاتر كسيكه ا ،وست به موجود بالاتر و استحاله در آنيمگر با پ ،افتد نمي اتفاق
يهسـت  ياجـزا  ةو متعلـق بـه هم ـ   يعموم يست. پس معاد و بازگشت امريالنوع ن جز رب 

در ، ز خود بـازگردد يو اگر آن رب ننيست  و پروردگار نوع خود است و جز رجوع به رب
  گردند. ميخداوند باز يالارباب و به ذات متعال ببه ر يهست ياجزا ةت همينها

 صـورت  يل جـوهر دق تبياز طر ،و بازگشت به اصل ياز حركت استكمال يگرينوع د
صـورت   به مسئلهن يكه ا ابدي يم ارتقاخود به طبقه برتر  ةك موجود از طبقي يعنيرد. يپذ مي
ن مرتبه مطابقـت دارد بـا   ين مرتبه در نوع خود است كه ايآن موجود تا بالاتر يمعنو يتعال
اسـتعدادها و   آنكهبر  است ر در آن طبقه مشروطيبالاتر و سپس س ةمرتبه از طبقترين  نييپا

سـپس نبـات و    ،شـود  مـي  تدا عنصر است بعد جمادكه اب يوانيد. مثل حيفراهم آ ها تيقابل
ت به يوانياز ح ،ط مساعدير و فراهم آمدن شراين مسيا يا انسان كه پس از طيوان يح گاه آن

 ياله ةافت نفخياستعداد در ،برسد هيتسوة ر به منطقين سيابد و اگر در اي مي ت انتقاليانسان
نش يچون آفـر ؛ نيفقعوله ساجد يه من روحيته و نُفخت فيفاذا سو. «دا خواهد كرديز پيرا ن

  ).29(حجر: » بيفتيددر برابر او به سجده  ،دميان بردم و از روح خود در آن دميرا به پا
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گرش ارجـاع  يكه نام د(ط از مركب يجواز صدور بس يرا در اعطا مسئلهن يا يسهرورد
 ـكه  شود يمو متذكر اين نكتة مهم  كند ميان يب )كثرت به وحدت است  ـي ور مجـرد بـا   ك ن

كـه ماننـد    دشـو  ي مـي گـر يش نور مجرد ديدايت پلره عيقهر و غ، و اوصاف عشق ها شعاع
ده كه كرجاد يرا ا يب موجوديترك ) زيرا اين165: 2، ج 1372(سهروردي،  1يستنخودش 
 ـل جمـاد  يمثل جمع عناصر و تشكاست، بالاتر شده  ةوارد مرتب ا جمـع جمـاد و نبـات و    ي

 ،ستيب نكد كه مريآ مي ديپد يمعلول ،ك علتي ياجزا ةن از مجموعيبنابرا. «وانيجاد حيا
گـر  ياز منـابع د  يشتريب يپرتوها هم رد ويپذ مي علت را ين پرتوهاآ هم ،ن معلوليسپس ا

  ).165: 2، ج 1372سهروردي، ( 2را
در  يهـرو . ن فـرق دارد يشيآورد كه با معلول پ مي وجود به يمعلول ،ديجد ةن مجموعيا

را علـت مركـب اسـت از نـور     يز: «نكهيا بر ياشاره دارد مبن يگريدنكتة ره به ن فقيشرح ا
 ). يعنـي 46: 1358(سهروردي، » ط استيبس يه و معلول نور جوهريو انوار عرض يجوهر

بـوده كـه در   سطح معلـول   يارتقا يمعنا ن حذف بهيا. اند شدهحذف  نجاياه در يانوار عرض
  سير صعودي قرار گرفته است.

بـه مبـدأ    يبازگشـت نفـوس انسـان    ،شـود  مي كه مطرح يبحثترين  مهم، معاددر مبحث 
ل يوان و تشكينبات و ح، ه جمادييجز ب و جمع نفوسين مطلب با تركي. كه ااست شيخو

 ـا ،نفس و استحاله به عقل ييل جسم و رهايآغاز و با تحل يصورت انسان  ادامـه  آينـد ن فري
  ابد.ي مي

جـوهر  ، شـود  مـي  آغـاز  ير عموم از زمان مرگ جسمانطو معاد كه به ييابتدا ةدر مرحل
آغاز  ين تبدل از همان دوران زندگي. حال اگر اي تبديل خواهد شدبه جوهر ملكوت يناسوت

كـه  شود  نمي ييها جرحو عسر و  يدچار سخت يانسان ةنفس ناطق، پس از مرگ، شده باشد
 يدت انسان بايرا در نهايز، است اد شدهي هااز آني عذاب اخُرو عت با عنوانيدر قاموس شر

                                                           
النور القاهر يجوز ان يحصل منه باعتبار اشعته امر لا يماثله بل يصدر ما يصدر عن بعض الاعلين من ذاته و باعتبار . 1

 انوار كثيره شعاعيه فيه. 

 .قبلت علنه و زياده شعاع من العله فيقع اختلافات كثيرهثم العقول يقبل من اشعه اخري مما  ،. همان2
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ش يرجوع بود با پـدر خـو   شان رايا و. «رديو آرام گ شود ليالنوع خود مستح در وجود رب
او ، د المـرّه القاصـمه  يظلمـت شـد   يبت و سطوت و قهر است بـر سـر اژدهـا   يكه او را ه

 و نـام او ، نياست به تاج قربت در ملكوت رب العالم، متوجه است يبشر يصاحب طلسم
  ).153: 1379(سهروردي، » استالقدس  زبان شرع روح را

اشـرف   ،انسان: «ده و پاسخ داده استكرمطرح  را معاد مسئلة زين يگريق ديخ به طريش
 يعبارت از جوهر عقل ـ ،مياست كه در نزد حكاي  است و او را نفس ناطقه يوانات ارضيح

سـهروردي،  (» قرار ندارد يو عالم سماو يريز در عالم اثيو ن ياست در عالم عنصر يواحد
 ير،ن معاد ناگزيبه عالم عقل بازگردد و ا يدانسان با يقت وجودير حقيپس ناگز). 45: 1383
 ـلازم است تا در طول و عرض ح يآدم ن بريبنابرا حركت است. ةازمند قويو ن ياجبار ات ي

  ت گمارد.مدر خود ه ينور يروهايخود به شناخت و جذب ن يويدن
  نسبت مشكات  . 4

توان ميان صادر نخستين و ساير مخلوقات در آثار شـيخ اشـراق يافـت،     نسبت ديگري كه مي
پس بديدم چراغـي كـه   . «است  شدهنسبت مشكات است كه با توجه به آية نور شرح و تبيين 

). 289: 2ج  ،1372(سـهروردي،   1»سكان خانه از اشراق او افروخت يبرماز او نوري تافت، و 
اشاره بـه اولـين نـور سـاطع از      سو كها در بيان شيخ اشراق از ي سكانها و  اصطلاح مشكات

محل انتشـار   عنوان بهذات پروردگار است، يعني حقيقت محمديه و از سوي ديگر مشكات را 
در كـلام خداونـد    چنانكـه . انـد  افتهكه همة موجودات از او هستي ي كند يمانوار الهي معرفي 

مصباح المصـباح   ها يفر السموات و الارض مثل نوره كمشكوه االله نو«تبارك و تعالي آمده است: 
و زمـين اسـت. داسـتان     هـا  آسمان؛ خدا نور وجودبخش في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري

ي كـه از  ا شـه يشچـراغ در ميـان    و آننورش به مشكاتي ماند كه در آن چراغي روشن باشـد  
). مشـكات،  35(نـور:  » زيتـون  ي است و روشـن از درخـت مبـارك   ا ستارهوي آن گويي تلأل

اي است كه مصباح يا چراغ و شيء نوردهنده را بـر روي آن قـرار داده و بـا     گنجينه يا طاقچه
پوشـانند تـا هماننـد كوكـب دري      زجاجه (كه حبابي از جنس آبگينه و شيشه است) آن را مي

                                                           
 سكانها من اشراق نورالشمس عليم. ها مشكاتو رأيت سراجا فيه دهن و ينبجس منه نور ينتشر في اقطار البيت و يشتعل . 1
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معنـاي   ات بهشود. اشراق در قاموس لغ يعني ستارة پر نوري شود كه در وسط آسمان ديده مي
معناي نـور مشـرقي    نورباران شدن و تابش و لمعان است، اما از نظر حكماي مكتب اشراق، به

و فروغ مطلع فجر و شعشعه و جلال بامدادي خورشيد در هنگام طلوع است. ايـن اشـراق از   
واقع مشكات مشرق يا بامدادي است كه مطلـع رسـتاخيز ارواح    پذيرد، به مشكات صورت مي

اي اطـراف ذات   است. ايـن واژه بـه صـادر نخسـتين اشـاره دارد كـه در حكـم هالـه         يا انوار
دهد. مشـرقي روحـاني كـه     نورالانوار است و همة مشارق معنوي و مابعدالطبيعي را شكل مي

بخش به وجود همة موجودات  انوار ناب الهي را در قالب نور معرفت و حكمت و نور هستي
تواننـد نفـس بشـر را     اي اسـت كـه مـي    هاي زنده شعشع بارقهكند. هالة نور، محل ت متلألي مي

برافروخته و او را سرشار از نور حيات و آگاهي كنند. مشكات منبع نـور جـلال و حاكميـت    
اي كه به عالم غيب تعلـق دارد. مشـكات محـل تـراوش خورنـه بـوده و        نور است. نور قاهره

افشـاني ازلـي او    وجود است و پرتوخورنه منبع نور است. مصباح و چراغي كه در واقع خود 
مراتـب   صورت سلسله عين انگشتان وجود است. بر اين اساس انكشاف و تعينات وجود كه به

گيرد. خورنه نشـانة   مبدأ هستي و حيات قرار مي«شود كه  يابند، از خورنه آغاز مي نور تنزل مي
فروزان اسـت و امـا در   نوراني تأييد ملكوتي و قدرت موهوبي از جانب خدايان، رمز سعادت 

» دهـد  عين حال عامل دروني حيات يعني نيرويي است كه موجود را به وجود كل پيونـد مـي  
هـاي ايرانـي    شناسان متخصص در زبـان  ). در تعريف خورنه كه زبان171: 2، ج 1374(كرُبن، 
اند: فـرةّ درخشـش، شـكوه، سـروري، شـوكت، مشـعل،        اند، اين عبارات تكرار شده ارائه داده

بر اين اساس خورنه نشانة نوراني موهبت ملكـوتي و قـدرت واگذارشـده از    «پيروزي و هاله. 
سوي خداوند و جلوة ارزش و اهميت نور است كه در عـين حـال عـاملي اسـت درونـي از      

). اين پيونـد  10: 1384(كربن، » دهد قدرت حيات و نيرويي كه موجود را به زندگي پيوند مي
هد. مصباح مرتبة نفس كل است كه علت فاعلي قريـب طلسـمات   د از طريق مصباح روي مي

جسماني و هيئات و اشكال و نسب آنهاست كه مرتبتي بعد از مشـكات دارد كـه عقـل كـل،     
  عقل اول و صادر نخستين و خازن خزاين وجود است.  

  نسبت صادر نخست در انتقال انوار. 5
 وجـودي جـاري در  انتقال انوار  ساير مخلوقات، آزادسازي ونسبت ديگر صادر نخستين با 
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عبـارتي او بـا حضـور     به. به نورالانوار است جواهر غاسق و هيئات ظلماني ظروف كالبدي
حكـم آونـدي را دارد كـه انـوار محبـوس در وجودهـاي       ، مراتب نظام هستي ةخود در هم

  . دهد و به منبع خورنه انتقال ميكند  ميعنصري را جذب 
مطلق نورالانوار است كه از طريق  ةپيروزمندان ةقهر يا سيطر تسلط و ،اين انجذاب ةلازم

نوري كـه سرشـار از ايـن سـلطه و     . دشو ل بر ساير انوار عرضه ميوصادر نخستين يا نور ا
الهي بر جوهر قدسي نفس انسـاني تـأثير    ةاين بارق. شود نور جلال خوانده مي، اقتدار است

د و پوش ـ مـي لباس اشـراق  ، از نور انفعال يافتوقتي نفس . دكن آن را منفعل ميرد و گذا مي
روست كه بر اثر اشراق نور جلال كه حاوي هيبـت   آن اين تأثير از. فعل و تأثير نور را دارد

جـوهري تـا    ةشود و براثر اسـتحال  نفس از تعلقات و قيدوبندهاي خود آزاد مي ،الهي است
 نور. رود انساني خود پيش ميجاي صفات  دن صفات الهي بهكراالله يعني جايگزين  فناي في
صـال يابـد و از   تبـه وي ا  كه د براي نيل به بهجت و كمالكن مي آمادهنفس انسان را  ،جلال

و مناسـبات او بـا    يابـد  ها تجرد مي نفس با رهايي از اين كدورت. كدورت جسمانيت برهد
بر وي مانـدگار   نور الهي بر وي زيادتر و مدد آن يزيرا تجلكنند،  پيدا ميعالم نور افزايش 

انـوار  ، شـود  گونه نوري كه از جانب نورالانوار و در قالب نور اول صادر مـي  بدين. شود مي
را فـراهم   آنهـا و شـرايط فـراروي و تصـعيد    كند  ميه متصل يانساني را به انوار طول ةييجز
  . آورد مي

يـن  نـه ا . در اين مقوله بيان شد جز بيان بازگشـت روح انسـاني بـه خـدا نيسـت      آنچه
بلكه بازگشـتي روحـاني از نـوع همـان رجعتـي كـه مولانـا         ،معناي مرگ جسم بازگشت به

  . كند شكايت ني حكايت مي باالدين آن را  جلال
 اي بـا ايـن سـرآغاز كـه     لهئلغت موران با طـرح مس ـ  ةله را در رسالئاشراق اين مس  شيخ

از حضـيض   موران كـه  كند. ) بيان مي8: 1382(سهروردي، » بستهموري چند تيز تك ميان «
 براي ؛اند نهاده )كه نماد اقاليم نفس است(و رو به صحرا  اند ظلمت منزلگاه خود بيرون آمده
روي آوردند و در آنجـا بـا    ،هاي گياهي كه در بين راه بود تغذيه و تقويت خويش به شاخه

اهيـت و  بـه مباحثـه پرداختنـد تـا م     ،هاي گياه بـود  اي كه بر روي برگ قطرات ژاله ةمشاهد
بـراي آنهـا بـه انتـاج      ،هاي ژاله به هوا آن را بشناسند كه در نهايت انجذاب قطره ةسرچشم
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موران درين بودند كه آفتاب گرم شد و شـبنم از  . «انجذاب انوار روح به روح الهي انجاميد
معلوم گشت كه از زمين نيست. چون از هـوا بـود بـا    موران را . هياكل نباتي آهنگ بالا كرد

 ). در ايـن حكايـت  8: 1382(سهروردي، » فت. نور علي نور يهدي االله لنوره من يشاءهوا ر
اسـت كـه بـر     »كل شيء يرجـع الـي اصـله   « ةقاعد، دكن اشراق بيان مي  كه شيخ  اصل مهمي

ظلمت به تاريكي بازگشته و نور به عـالم  . گردد چيزي به خاستگاه خود بازمي اساس آن هر
ل امكـان  ومـك و امـداد نـور جـلال و بـدون نظـارت نـور ا       ا اين بازگشت بدون كما. نور
؛ اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعـه «ة شريف ةآياين معنا سهروردي در . يابد نمي

» بخشـد  يم ـبه آن رفعت  ستهيشا كارو  رود يماو بالا  يسو به زهيپاك سخنان  خداستاز آن 
بهتـرين تمثيـل بـراي نـور     ، كـه  طيبه ةوي كلمفرار نجايادر . دكن مي استدلال ) را10(فاطر: 
 ةدهنـد  دهنده و سازش عمل صلح، منظور از عمل صالحشود.  منوط ميبه عمل صالح  ،است

در . بات و ترازمندي آنها و سپس صعود استثه و طوليه و فراهم آوردن شرايط يانوار عرض
. فراخواندملاقات خود  را به اوكه سليمان  كند مياشاره عندليب  به او(ع)  حكايت سليمان
، رو شـود  داند چگونه بايد با سليمان روبه و نمياست خود بيرون نيامده  ةعندليب كه از لان

او  ةشـود كـه آشـيان    مشورت آن مـي  ةنتيج. دكن مشورت مي موضوعبا دوستان خود در اين 
ت گنجايش وجود سليمان را ندارد و او ناگزير به ترك آشيان است تا ايـن ملاقـات صـور   

ط و قهـر اسـت و   لدارد كه سليمان صاحب تس ـاشاره اشراق به آن  نيز شيخ نجايادر . پذيرد
كشـند   و خود را از چارچوب تنگ و تاريك آشيان بيرون مـي  اند كردهعندليبان اين را درك 

  . دنق شوفتا به ملاقات و وصال مو
 ـاشي چند كه با سمندر عداوت يافته و با حيلـه او را بـه ح ـ  فدر حكايت خ  ةبس در لان
او را فراگرفته ، به اين نكته اشاره دارد كه هر موجودي كه ظلمت ذات، دكن خود گرفتار مي

رو  از ايـن . پنـدارد  چنانكه نور را مهلك مي. از آن گريزان استرد و تحمل نور را ندا، باشد
بـا يكـديگر مشـورت    ، گيرنـد  پرست مي زماني كه خفاشان تصميم به عذاب و هلاك آفتاب

  ترين تعذيب وي چيست؟ ند كه راه سختنك مي
او را بـه ديـدار   . آفتـاب نيسـت   ةچيز بدتر از مشاهد  يابند كه هيچ فاق نظر ميتهمگي ا

چـون آفتـاب   . «خواهـد  غافل از آنكه حربا خود از خدا همين مـي  ،ندكن خورشيد تهديد مي
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شـود و آن   انداختند تـا بـه شـعاع آفتـاب معـذب     يرون برآمد او را از خانه نحوست خود ب
، امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقـون  االله ليسبتحسبن الذين قتلوا في ولا. تعذيب احياء او بود

اگر خفافيش بدانستندي كه در حق حربا بدان تعـذيب چـه   ؛ فرحين بما آتيهم االله من فضله
» اند و چه نقصان است در ايشان به ذوق لذت او همانا كه در غضب بمردنـدي  احسان كرده

موجـود در اشـيا اشـاره     ). شيخ در اين متون به ميزان نور يا ظلمت15: 1382سهروردي، (
بهره و لذت او از نور كمتـر   ،حظ، تر باشد تر و تاريك بهره هرچه موجوديتي از نور بي. دارد

  خواهد بود.  تر است و ادراك حقيقت نور براي او مشكل
د نور جلال و جبـروت الهـي را بـه    وظيفه دار ،ل استوصادر نخستين كه عقل يا نور ا

شـك نيسـت هـر    ترغيـب كنـد.   تر شدن  تر و كامل را به روشن آنهااين موجودات افاضه و 
ل ورا در معـرض افاضـات نـور ا   خـود  موجودي كه رغبت نشان دهد و همان جزء نوراني 

پـس  « و از آن عـروج خواهـد كـرد:   اسـت  آوند را يافته ، در روشنايي قرارگرفته ،قرار دهد
محـض و پـاك    بعد از فساد بدن به عالم نور. شود نور متقوي به شوارق عظيمه لاص ميخ
 ).168: 1358سهروردي، ( »طاهره ةشود به قداست نورالانوار و انوار قاهر مي

  گيري هنتيج
افلـوطين ريشـه دارد، تمـامي     ژهيو بهبيني اشراقي كه البته در آراي نوافلاطونيان و  در جهان

. حقيقتي واحد تمامي اين مراتـب را  ابدي يمراتبي از احد، صادر و گسترش وجود بر بنياد م
و گرچه در صدور از حقيقت اعلـي تـا رسـيدن بـه مـادة سـفلي، بـر         دهد يمبه هم اتصال 

امـر   نيتـر  يـي جز، امـا در بطـن   شـود  يم ـجرمانيت و جسمانيت آن نور يا وجـود افـزوده   
. بنابراين افتي ينمورنه صورت وجودي ي از آن حقيقت موجوداست، ا نشانهمحسوس نيز، 

سـو   در نظام حكمت اشراقي، محسوس، نمايندة معقول است در سطح نازل آن. پس از يك
مراتبي از  محسوس يا نور فيزيكي مرتبط با معقول يا نور متافيزيكي است و خود در سلسله

كـه در   آنهـا  نيتـر  فيضعي كه حتي نحو بهعالم معقول تا عالم محسوس تنزل يافته است، 
و متناسـب بـا    شوند يماز يك خاستگاه كه جز نورالانوار نيست، متلألي  دحد ظلمت هستن

آيند يـا از   كه در عناصر فيزيكي به بند مي آنجا. تا ابندي يمي متفاوتي ساختارهاقرُب و بعد، 
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نـور كـه   . گردنـد  يبازمو در نهايت انوار فيزيكي به منبع متافيزيكي خود  ابندي يمتابش  آنها
ي كـه بيـان كـرديم؛ در صـورت     ا قاعـده مفهوم حكمت اشراقي است، بر بنيـاد   نيتر ياديبن

ي از حقيقت معقول آن است و ما در مقاله آن را شرح داديـم. شـيخ   ا جلوهمحسوس خود، 
ز نسبت يان نورالانوار با نور اقرب و نيق نسبت مين دقييتباشراق نيز در مصنفات خويش با 

ن و يـي تب يضـان نـور  يق فيبسط عالم را از طر ةهم نحو ،با موجودات عالمق نور اقرب يدق
ن در يش را. بنابراياول خو أقبض عالم و بازگشت آن به منش ةهم نحواست و ح كرده يتشر

ابـد و بـا   ي مـي  عـالم گسـترش   يت و حبيربوب تچون نسب يبسبا نَ اشراق شيخ  ينظام نور
 ـد. اكن ـ مـي  ش رجـوع يقت خـو يبه حق ينسبت معاد ر اسـت و  ين رجعـت لابـد و نـاگز   ي

در  ينـور  يروهـا يم شناخت و جذب نيكرد تأكيدچنانكه در متن  ،انسان يدستاوردش برا
  ت اوست. متوسط انسان و با ه يويدن اتيطول و عرض ح
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